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های اخیر پیوسته سهمی هر چه بیشتر از زندگی ما و مشخصا حیات سیاسی انسان ایرانی فضای مجازی در سال -1

شود تقلای ما در را به خود اختصاص داده است. انگار هرچه امکان سیاست در فضای حقیقی کم و کمتر می

ی اضمحلال 1د که فضای مجازی نشانهشود تا جاییکه شاید اصلا بتوان ادعا کرفضای مجازی بیشتر و بیشتر می

ست بر اختگی زدگی در فضای مجازی خود در اصل گواهیست به این معنا که بیشتر شدن سیاستسیاست حقیقی

ست اما های مترقی متفاوتیها و امکانتردید فضای مجازی دارای ظرفیتو ناتوانی سیاسی فردی و جمعی ما. بی

اند که دیگر گیر شدهزدایی ناشی از سیاست مجازی چنان دامنها و سیاستآسیب های اخیررسد در سالبه نظر می

ها باید از خشونت افسارگسیخته و عریان سیاست توان به راحتی آنها را نادیده گرفت. در صدر این بحراننمی

نیز در لحظاتی  مجازی سخن گفت. امروز دیگر همه ما با این خشونت کاملا آشنا هستیم و چه بسا بسیاری از ما

تر و تر، متناقضایم. جالبدهنده به آن نیز بودهکم یا زیاد، آگاهانه یا ناآگاهانه، در خدمت بازتولید گفتمان شکل

سان پیامبران، داد تر از همه، انبوه افرادی هستند که اگر ابژه خشونت دوستان یا آشنایانشان باشند هر کدام به مبتذل

ای آماج حملات قرار گیرد آنها ردای پیامبری را ناکرده، بنا باشد غریبههند اما اگر خدایداخلاق و مدارا سر می

از تن به درآورده و در قامت منجی با غریو خشونت الهی یا ضرورت رسواسازی شر، هستی نمادین فرد مورد حمله 

اید تاکید کنم که من در مواجهه با ریزند. همینجا بدسته لایک در خورجینشان میرا ساقط کرده و البته خود دسته

گفته با صدور این پدیده بنا ندارم در سطح اخلاقی باقی بمانم و در نهایت به سان همان پیامبران دروغین پیش

خیال خودم را از پاک بودنم راحت کنم بلکه هدف اصلی من آن « خشونت محکوم است»هایی همچون گزاره

ی صورتبندی سیاسی از این مساله و درک مازاد سیاسی این اخلاق نوظهور، است که بتوانم به واسطه ارائه نوع

توییتریِ -ایاتفاقا شان اخلاقی آن را نیز دقت بخشم. حال دیگر زمان آن رسیده که از خود بپرسیم این ذهنیت توده

  ۲کند؟کند و چرا چنین میاندیشد و عمل مینوظهور چیست، چگونه می

توییتری، ذهنیتی به شدت چندپاره، چندلایه و حتی متناقض است -ایکه این ذهنیت توده البته نباید فراموش کرد

و به همین دلیل تلاش برای درک و فهم یکپارچه و منسجم آن کاری دشوار و شاید حتی بیهوده باشد. از اینرو 

ام این مطلب را به شکل دهام و تلاش کری تحلیلی یکپارچه از این ذهنیت را به لقایش بخشیدهمن نیز عطای ارائه

های دیگر به ارتباط با بخشهایی از آن حتی بییک منظومه در فرمی چندپاره گرد آورم. مطلبی که شاید بخش



که از قضا فرم آن به نحوی آیرونیک بازنمود دقیقی -های پراکنده نوشتنظر آیند اما امیدوارم از درون همین پاره

 .حقیقتی بیرون بزند -تاز واقعیت سیاست مجازی نیز هس

ست که ورزی، نوعی اخلاق جمعیقبل از هر چیز لازم است حواسمان باشد که این اخلاق و الگوی سیاست-۲

های روانی آن دهد و به همین دلیل تلاش برای درک و شناخت مکانیزمهای فردیِ افراد نشان میخود را در کنش

دهد. در این معنا یکی از کم فهمی ناقص و ابتر به ما مینرود دست به میانجی مطالعه یک فرد تکین اگر به بیراه

توان لشکرکشی دانست. اگر شما شانس آورده باشید و تاکنون بخشی توییتری را می-ایهای ذهنیت تودهمشخصه

مله آنها اید که مورد هجوم و حنظام لشکر فحاش توییتری نشده باشید احتمالا دیگر این شانس را نیاوردهاز پیاده

هم قرار نگرفته باشید؛ به هر حال در زمانه حقیقت یا باید فحش بدهید یا فحش بخورید! گویی این لشکرکشی 

های آن ست که آرنت مهمترین ویژگیای به جبهه دیگر، کاریکاتوری از همان پدیداریمداوم و پیوسته، از جبهه

 :کندرا چنین بیان می

اش مشروع جلوه دادن عمل انب نخبگان ]در مورد مثال ایران بارزترین جلوهقهرمان نامیدن گنگسترها از ج» 

رحمی ]در گنگسترهای توییتری با عباراتی همچون ضرورت زبان پژوراتیو در دوران گذار[، ستایش هر نوع بی

دگی ]در ایران طبقه شدگان بر پایه کینه یا درمانایران به نام و بهانه رسواسازی شر[ و سرانجام همپیمانی همه بی

 ۳« توان شعار ما از شما بیزاریم دانست[اش را میبارزترین جلوه



اندازد عبارات آرنت چنان با واقعیت سیاست مجازی این روزهای ایران همخوان است که آدم را به صرافت می

بلکه بارها و بارها  رسد تاریخ نه یک یا دو بارکه نکند اصلا او در حال توصیف همین پدیده بوده است. به نظر می

  .شودها و جغرافیای مختلف تکرار میدر مکان

بگذارید از همین مورد آخر شروع کنیم یعنی آن شعار ما از شما بیزاریم. در اینجا مساله این نیست که آیا فرد باید از کسی 

دشمن خود را »عارفانه در باب آن دستور اخلاقی -کند بیزار باشد یا نه و همچنین مساله نوعی لفاظی ادبیمی که به او ظلم

ست که هر مظلومی از ظالم کینه یا نفرتی در دل داشته باشد اما مساله رسد طبیعیهم نیست. به نظر می« دوست بدار

بدیل شود و در نمودی الهیاتی تنها پاسخ مطلوب به آن هم در آنجاست که این کینه و بیزاری به یگانه محرک عمل فرد ت

ای به ناتوانی و انفعال پنهان شده در بطن این شعار توجه کنید. همین شعار خود به تنهایی شکل انتقام بروز یابد. لحظه

بگوید که من  خواهد به صدای بلندآشکارکننده ناخودآگاه الکن و ناتوان سیاست مجازی در این روزهاست. شعار می

برم. به قول پیر توان هیچ کنشی در جهت تغییر را ندارم و از اینرو به آخرین پناهگاه آدمِ ناتوان یعنی نفرت ورزیدن پناه می

شود و امر سرکوب شده تنها با ماشری ناخودآگاه متن بیشتر نه در آنچه بیان شده بلکه در وجوه بیان نشدنی آن آشکار می

کند که همه هستی سوژه تنها و تنها در اصل فاش می« ما از شما بیزاریم»ناخودآگاه شعار  ۴کند.یان میغیاب، خود را نما

ست. این شعار بیش از هر چیز ناتوانی سوژه را از آنچه به تعبیر بیزار بودن از دیگری و بدین واسطه در گرو همان دیگری

هیچ توانی برای آری گویی یا به بیانی تغییر جهان ندارد و در  دهد. سوژهاست نشان می« آری گویی به جهان»نیچه نوعی 

بار در متنی دلیل نیست که اتفاقا همان انجمنی که برای اولینبیند. بیسان یگانه هویت خود میکنشی منفعل بیزار بودن را به

های دانشگاه در ترین انجمننفعلپرطمطراق، بارها و بارها از این عبارت استفاده کرد اتفاقا به نحوی آیرونیک یکی از م

 .های اخیر بوده استسال

ای و روانشناسی توده»که در اصل شرحی بر کتاب « نظریه فرویدی و الگوی تبلیغات فاشیستی»آدورنو در مقاله -۳

ن گروهِ مطرود را به عنوان یکی از ارکاگروهِ محبوب و برونفروید است تمایزگذاری دقیق میان درون« تحلیل اگو

دشمنی با بیرونِ گروه را دقیقا گیری برادری در درونِ گروه و کند. فروید روند شکلسیاست فاشیستی بازشناسی می

شود. به باور داند که در رابطه فرزند بزرگتر با فرزند کوچکتر درون یک خانواده نیز دیده میهمان سازوکاری می

یابد چراکه بخشی از توجه کم متزلزل میاول جایگاه خود را کمفروید پس از به دنیا آمدن فرزندهای بعدی، فرزند 

خواهد فرزند تردید میوالدینش دیگر نه معطوف به او بلکه در خدمت فرزندان دیگر است. به همین دلیل او بی

با این  کوچکتر را کنار بگذارد و او را از والدینش دور نگه دارد و همه امتیازات را از او سلب کند ولی در مواجهه

اندازه خود او دوست دارند و در نتیجه غیرممکن شدن ادامه خصومتش واقعیت که والدین، این فرزند کوچکتر را به

شود خود را با سایر فرزندان یکی کند. یعنی آن حسادت با با فرزند کوچکتر بدون صدمه زدن به خودش، او ناگزیر می

شود که آنها را از افراد بیرون از هویت مشترک میان فرزندان تبدیل میاولیه به میانجی سرکوب میل، به نوعی عشق و 



توانند توجه والدین را تماما از آن خود کنند با کند. در اصل فرزندانی که هیچ کدام نمیخودشان متمایز می

  .جربه کنندای از توجه والدین ببرند و حدی از ارضا را تتوانند هر کدام حداقل بهرهپنداری، حال میخودیکی

انگاری به هویتی مشترک و عشقی صمیمانه هم جمعی از افراد به کمک سازوکار خودیکی ۵ایهای تودهدر جماعت

رسند اما به قیمت به برون افکندن آن حسادت اولیه. آنها حسادت و تنفر اولیه را به یک ابژه، فرد یا گروه خارجی می

  :شودو انسجام درون گروه حفظ می کنند و به این طریق یکپارچگیفرافکنی می

 ۶«کندبخش عمل میاین شگرد به منزله نوعی نیروی سلبی انسجام«

ای نه امری امکانی بلکه امری ضروری و ناگزیر است و بدون پس وجود یک دیگریِ متخاصم برای هر گروه توده

کند که او صرفا به ه به فرد این حس را القا میرفتتواند سرپا باقی بماند. این رابطه رفتهاین دیگری، گروه اصلا نمی

بینیم که برخلاف ظاهر خاطر تعلق داشتن به گروه، بهتر، بالاتر و پاکتر از کسانی است که در بیرون گروه هستند. می

ال بخشی نیست بلکه فرد با عضویت در گروه در اصل به دنبطلبی یا رهاییخواهی، عدالتامر، اینجا مساله اصلا آزادی

ها و مشکلات امروز سراسر خود یا به بیانی ساده همان تحقق کِیف خود است. اگر بحرانی ارضای غریزه خودشیفته

خواهد پاک باشد و به ها درگیر خودش است. او میای نیست، او بیش از ایناند این مساله فرد تودهجامعه را فراگرفته

ر از اینکه نشان دهد همه مزدور و واداده و خائن هستند. چنین خودش هم اثبات کند که پاک است پس چه چیز بهت

کشد و خیالش آسوده شود که تواند خود را از این منجلاب کنار ی آنها میگذاری با همهاست که او به مدد فاصله

میل خود به پاک است. در ظاهر او با مزدور خواندن دیگری در حال مبارزه با شر است اما در واقع او در حال ارضای 

 .ست؛ مساله الهیاتیِ گناه و پاکی نه رهایی و فرارویبرد. مساله همان مساله قدیمیسر می

دهنده به توده بکار گرفت های درونی شکلاگر فروید توان و نیروی خود را در جهت شناختن و فهم امیال و خواسته-۴

جوامع سری »ها را نامیدش درگیر بود. او این جنبشتر میهای توتالیورزیِ سیاسیِ آنچه جنبشآرنت بیشتر با فرم کنش

های سری را بدون رعایت خصلت مخفی نامید یعنی جوامعی که اصول جماعتمی« استقرار یافته در روز روشن

گنگستری را وجود یک دشمن دائمی -های سریترین اصل حاکم بر جماعتپذیرند. شاید بتوان مهمبودنشان می

ترین توان مهمکند. وجود این دشمن دائمی را میه همواره ماهیت و هستی جامعه سری را تهدید میدانست. دشمنی ک

دلیل نیست که برخی از منتقدان سینما نزدیکی ای و جوامع سری در نظر آرنت دانست. بیوجه اشتراک جماعات توده

اند. همانقدر که حال و هوای فاشیستی دیدهو تصویر کردن روحیه و  7های اسکورسیزیزیادی را میان بسیاری از فیلم

اش ای نیز در گرو دیگری متخاصمیک جماعت سری بر پایه نبرد با دشمنی بیرونی بنا شده همه هستی جماعت توده

 :است



های توتالیتر نیز مانند جوامع سری، جهان را به دوبخش برادران قسم خورده و توده نامشخص و درهم جنبش»

کنند ... احزاب و جوامع دیگر عموما تنها کسانی را که با آنها آشکارا قسم خورده تقسیم می برهمی از دشمنان

دانند، حال آنکه اصل بنیادی جوامع سری این است که هر فردی که درون جامعه سری کنند دشمن میمخالفت می

 8«نیست مطرود است.

ای از شوند و طیف گستردهان دشمن یا مخالف شناخته میعنوهای مترقی، تنها اقلیتی بهها و جنبشاگر در نظر گروه

ها به دنبال جذب کردن و پیوند با آیند که جنبشای به شمار میها و جماعات دیگر در اصل افراد میانهمردم، گروه

تنها اصل وجودی به « یا با مایی یا بر ما»ی رود و دوگانههای توتالیتر این سه وجهی از بین میآنها هستند در مورد جنبش

بازد و جهان به دو اردوگاه ها و تنوعات جهان رنگ میشود. در نظر جنبش توتالیتر تمامی پیچیدگیجنبش تبدیل می

شود یعنی اگر خودت اعتراف نکنی که جزو دارودسته خورده تقسیم میخورده و دشمنان قسممتخاصم برادران قسم

های کاذب در گیری هر روزه و دائمی دوگانهاز دشمنان مایی. ریشه شکلما هستی دلیلی وجود ندارد که فکر نکنیم 

فضای مجازی را نیز باید در همینجا جستجو کرد. امروز شاهدیم که در توییتر همه مسائل از یک مسابقه تکواندو در 

بی از پیش تهیه شده شود. گویی قالخائن دیده می-المپیک گرفته تا جایزه کن، تنها و تنها از دریچه دوگانه قهرمان

گیرد و شما حق ندارید منظرگاه سومی برای قضاوت یا داوری شود شکل آن را میکه هر محتوایی درونش ریخته 

توییتری برای نگریستن -ایتردید دلیل این امر چیزی نیست جز همین تمایل ذهنیت تودهدرباره موضوعی برگزینید. بی

آنکه اگر شما حتی در مورد یکی از این مسائل سکوت کنی جالب «. مایی یا بر ما یا با»به جهان از دریچه تنگ دوگانه 

ای بصیرتی و با سکوتت در جهت شر ایستادههای کاذبِ پیوسته در حال تولید ندهی خودت احتمالا بیو تن به دوگانه

اش، همان پاکان از گناه تعمید های فحو متاسفانه حتی از کارگزار شر بودنت هم خبر نداری. آنجاست که انبوه اکانت

 .بندندشده، با هجوم به صفحه شما دلاورانه راه را بر ابتذال شر می

های از پیش ها و تناقضات است که به راحتی در این دوگانهبا وجود این جهان آنقدر سرشار از تنوعات، پیچیدگی

های یعنی تئوری توطئه به کمک ایدئولوگهای سری گیرد. اینجاست که یکی دیگر از اصول جماعتموجود جا نمی

هایی بدون فکت یا استنادی مشخص هستند روایتها پیوسته در حال تولید کلانآید. این ایدئولوگجنبش توتالیتر می

کنند. امروز ما دیگر کشان را برای پیروان باز میکه به کمک آنها هر روزه مشت گروهی از مزدوران، وابستگان و ماله

وهی از خبرنگاران، نهادها، فعالین سیاسی و زندانیان سابقی روبرو هستیم که وابسته بودن آنها پیشاپیش اثبات شده با انب

دنبال سند و مدرکی علیه آنها باشید هیچ چیز گیرتان ای در این وابستگی شک کنید و بهاست. اما اگر شما لحظه

نبوده که وجود داشته باشد. مساله سند یا مدرک نیست مساله آید. سند یا مدرکی وجود ندارد و اصلا قرار هم نمی

ی یک ادعا اثبات پایهدائمی هرچند بی« تکرار کردن»شود مزدور بودن این افراد و نهادها را با تکرار است. وقتی می

 :گویدکرد دیگر چه نیازی به سند و مدرک هست. فروید می



بندی منطقی نیاز ندارد، اما باید های خود به هیچ دستهدر استدلالخواهد توده را به حرکت درآورد کسی که می»

 9« آنها را با نیرومندترین تصاویر بیاراید، مبالغه کند و یک چیز را بارها و بارها تکرار کند

لکه های اخیر به نام براندازی تجربه کردیم نه یک جنبش بتر بتوانیم ادعا کنیم که آنچه ما در سالحال شاید راحت-۵

های مهمی را به ها و پرسشتوان سوالبیشتر نمودی از یک فرقه بوده و هست. البته درباره خود مفهوم براندازی نیز می

نامند و نه انقلابی؟ آیا دلیل این تمایز این نیست که اگر توان پرسید چرا این افراد خود را برانداز میمیان آورد؛ مثلا می

ای جمعی در جهت درانداختن طرحی نو در جهان است و به همین اش یادآور ارادهریخیواژه انقلاب به سبب غنای تا

ای است مفهوم برانداز اما دلالت دارد بر آنکه هویت فرد یکسره در دلیل همسایه دیوار به دیوار آری گویی نیچه

نشینی گفتار ی همآیا ریشه منفیتی محض حل شده است و از قضا او هیچ توانی برای تغییری مثبت در جهان ندارد؟ و

انگیز کارترین گفتارهای جهانی را نباید در همین تناقض جستجو کرد؟ وضعیت رقت ترین و محافظهبراندازی با راست

و کودتا در جهان و خصوصا  افروزیها و مداخلاتش اعم از جنگو مضحکی که در آن غرب و تاریخ خونبار سیاست

شود و اقتصاد سیاسی طردوحذفِ لاپوشانی که چه عرض کنم به کل پاک می« رمال جهانینظم ن»در منطقه ما به نام 

ای که باید برانداخته شود تا ست الی لکهشود. جهان یکسره پاکی و زیباییدلانه نادیده گرفته میدارانه نیز خامسرمایه

ها باید تاکید کنم که به همه این پرسشرغم نظم نرمال همه جا را بگیرد. همینقدر مضحک، همینقدر رقت انگیز! به

دلیل محدودیت صفحات این نوشته من در اینجا بنا ندارم درباره مفهوم براندازی سخن بگویم و نفس این مفهوم را 

های ایران است. حال مورد قضاوت قرار دهم. کانون نقد این نوشته سیاست مجازی واقعا موجود در فضای این سال

 .تاه مایلم به مسیر اصلی بحث بازگردمپس از این گریز کو

ها در پیوند با جهان همواره ترین خصلت یک فرقه را فروبستگی آن نسبت به جهان دانست. اگر جنبششاید بتوان مهم

رویکردی گشوده و پذیرا دارند و به همین دلیل به دنبال جذب هر چه بیشتر پیروان و همراهان هستند فرقه اما از آغاز 

گذاری با دیگران است تا پیوند با آنها. فرقه نه تمایلی به جذب دیگران بندد و بیشتر در پی فاصلهرخود میخود را د

کند و بودن است که پیوندی گسترده با نوعی از الهیات پیدا میکند. همین خصلت فرقهدارد و نه حتی به آن فکر می

  .کنددست آخر خود را در قالب گناه نمایان می

 کار استکه با ما نیست دشمن ما و گناه هر کس •

های خود را نیز تولید کرده است. مفهوم این فرقه نوظهور واجد الهیاتی مختص به خود است و طبیعتا مناسک و آیین

بخشد. هر جا که گناهی هست باید امکانی برای گناه در کانون باورهای آنها بلافاصله مفهوم توبه را نیز ضرورت می

عنی برای توبه نیز باشد. پیش از این اندیشمندان متعددی از جمله آدورنو، آرنت و بسیاری دیگر فهرستی ترک آن ی

های ژنتیکی گرفته تا انتخاب از روی اند. از تستهای فاشیستی برای ما مهیا کردهبلندبالا از مراسم، مناسک و آیین

شد. اما اگر مناسک تشخیص پاک از ناپاک برگزار می رنگ پوست یا چهره فرد همگی معیارهایی بودند که گرد آنها



در آنجا تاریخ نژادی فرد، معیار تمیز سلامت او بود در توییتر فارسی معیار پاک بودن، تاریخ سیاسی فرد است. بر این 

فراموش  نوردند که مباداپریشانه، حافظه تاریخی ما را درمیاساس لشکر مبارزین برانداز هر روزه، مزورانه و تاریخ

اصلا هم اهمیتی ندارد گفته یا کنش او معطوف به کدامین  ای یا روزگاری کارگزار شر بوده است.کنیم فلانی در لحظه

ها یا بستر، زمینه و وضعیت تاریخی بوده است. به بیانی تاریخ دیگر محملی برای بررسی انتقادی، درک علل شکست

وسیله توزان بهفقط و فقط اسباب دست ارضای میل به پاک بودن کین ها نیست بلکه تاریخها و ناکاستیفهم کژی

است. تاریخ وجود ندارد مگر برای تسویه حساب با دیگری. به محض تشخیص گناهکار بودن  کار ساختن دیگریگناه

به آن فکر اید یا هم تنها یک راه پیش روی شما وجود دارد؛ مداوم و هرچه بیشتر و بیشتر از آنچه روزگاری بوده

ست سری به صفحه آن شوید. برای درک این واقعیت کافیاید توبه کنید. توبه کنید والی برانداخته میکرده

شوند. گویی ابراز شان هم راضی نمیکنندگان معروف امروزی بزنید. آنها حتی به یک بار ابراز پشیمانی از گذشتهتوبه

اجر پیوسته تکرار شود. البته لشکر پیروان هم توبه فرد پشیمان را بیست که باید بارها و بارها، پشیمانی مناسکی

کنند. چنین است که روانه او می« درود بر شهامتت»و « تو قهرمان مایی»گذارند و به شکرانه شهامت او فوج فوج نمی

ر خیالشان از پاک کنند. لشکر پیروان با فحاشی به کارگزاران شدر این مراسم پرشور هفتگی همه احساس رضایت می

شود. در این ها سرشار میشود و قهرمانِ پشیمانِ دوباره تعمید یافته نیز از برکت قدردانیبودن خودشان راحت می

  .بخش بیاندیشداند و نیازی هم نیست کسی به ضرورت کنش رهاییفانتزی جمعی همه غرق در لذتی سادومازوخیستی

 

 



شناختی موجود های روانتوان تصویر درخشان یکی از دوگانگیشده پرتقال کوکی کوبریک را میفیلم تحسین-۶

در بسیاری از افراد دانست. فیلم دو بخش متفاوت دارد. در بخش اول الکس قهرمان نوجوان داستان در اصل شخصیتی 

وم و پس از دستگیری، او که تا پیش از این ظالمی ستیز است که از هیچ بزه و جنایتی ترس ندارد. در بخش دجامعه

آورد تبدیل شناختی به فردی مظلوم که در برابر هر ظلمی سر فرود میتمام عیار بوده است طی شرطی شدن روان

تواند به سادگی به فردی دهد که چگونه اتفاقا یک فرد سرکوبگر میشود. کوبریک در پرتقال کوکی نشان میمی

حتی پذیرنده هر سطحی از سرکوب تبدیل شود. بحث پرتقال کوکی را به میان آوردم تا تاکید کنم سرکوب شده و 

اند و بنا های دور یا نزدیک طعم تلخ سرکوب را چشیدهخوبی آگاهم که برخی از براندازان امروزی خود در سالبه

میل به انتقام، که خود »گوید چنانکه شلر می شود که فراموش کنیمندارم رنج آنان را نادیده بگیرم اما این دلیلی نمی

 10«های سرکوبگر نیرومندی دارد.معلول سرکوب است، گرایش

توییتر فارسی این روزها چنان است که گویی در حال تماشای فیلم کوبریک از ته به سر هستیم. اگر در آنجا فرد 

کنند بینیم که گویا فکر میا خیل افرادی را میشود در توییتر فارسی مسرکوبگر با مداخلات دولت، خود سرکوب می

اند امروز حق دارند به هر کس یا هر چیز حمله کنند. وجود این تناقض درون بسیاری از چون دیروز سرکوب شده

های ارتجاعی در طول دهد چراکه تمامی جنبشافراد امری غیرمنطقی نیست و تاریخ نیز بر صدق این ادعا شهادت می

تردید حق دادخواهی و اجرای عدالت از اند. بیس از فتح و پیروزی، خود به ظالمانی تمام قد تبدیل شدهتاریخ هم پ

ست اما باید توجه کنیم که نفس مورد ظلم قرار گرفتن نه امکانی اخلاقی و نه حقی سیاسی حقوق اساسی هر مظلومی

شود که ما بخش آنجایی پیدا میز قضا بدیل رهاییدهد که بتواند به هر آن دیگری که خواست ظلم کند. ابه فرد نمی

 .کننده فرا رویم تا در پی استقرار مناسباتی عادلانه و برابر باشیمسرکوب -گربتوانیم از این دوگانه سرکوب

هایی ای گذرا کنیم. به گزارهتوییتری اشاره-ایهای ذهنیت تودهشاید بد نباشد در اینجا به یکی دیگر از خصلت-7

 :ند عبارات زیر دقت کنیدمان

هایی یکباره حرفدانم چرا در توییتر بهبا فلانی صحبت کردم، چقدر تحلیل و مواضعش دقیق و منسجم بود نمی •

  زند؟صد و هشتاد درجه مخالف با اینها می

روی یهاوس گوش کردم. آرام، متین و یکدست بود. اما به صفحه توییترش که مهای بهمانی را در کلابحرف •

 !انگار اصلا با یک فرد دیگر روبرو هستی

ها را از ایم یا آنها را گفتههایی از این دست امروز برای ما بسیار آشنا هستند به طوریکه احتمالا یا خودمان آنگزاره

های جای به موایم. قاعدتا برای فهم این تناقضات رفتاری در افراد هم اشارهدوست یا آشنایی در گفتگویی شنیده

ها کنیم. البته که این تبیینرنگ فضای مجازی میبهبرند یا مُدهای اجتماعی دائما رنگتوییتری که همه را با خود می



کند ها را نیز نه تنها رد نمیآیند اما شاید بتوان مساله را از دریچه دیگری هم دید که اتفاقا همین تحلیلبه نظر اشتباه نمی

 .کندبلکه تایید هم می

ای بازشناسی کرده بود. برای گوستاو لوبون بیش از یک قرن پیش این دوگانگی و تناقض را در ذهنیت و رفتار توده

زند که امکان ندارد در موقعیتی بیرونی آنها را شدت مایه تعجب بود که درون توده، از افراد رفتارهایی سرمیاو هم به

 :تکرار کنند

ای احساس کنند، بیاندیشند گونهشود بهبخشد که سبب میبه آنها نوعی ذهن جمعی میواقعیت تبدیل شدنشان به توده، 

اندیشد و دست کند، میو دست به کنش زنند که کاملا متفاوت است از زمانی که هر یک از آنها در انزوا احساس می

  «زندبه کنش می

داند البته با این تفاوت که به قول فروید فرد می لوبون تجریه عضویت در توده را شبیه به تجربه هیپنوتیزم برای یک

دنبال آن نیست که از وجه بهاینجا یک هیپنوتیزم جمعی در کار است. ذکر این نکته راهگشاست که لوبون به هیچ

یک  ای استفاده کند بلکه او معتقد است تجربه توده دقیقا تجربهعنوان یک مثال برای شرح بهتر تجربه تودههیپنوتیزم به

  :هیپنوتیزم جمعی است و همان سازوکارهای درگیر در هیپننوتیزم در اینجا نیز فعال هستند

کند که فردی که مدتی طولانی را در یک جماعت به سر ترین مشاهدات این نکته را اثبات میآید که دقیقبه نظر می«

شده در برابر ای است که فرد هیپنوتیزمگییابد که مشابه وضعیت شیفتای میسرعت خود را در وضعیت ویژهکرده به

 1۲«روندشود و اراده و قوه تشخیص از بین میکننده دارد ... وضعیتی که در آن خودآگاه کاملا ناپدید میهیپنوتیزم

توییتر امروز به عرصه یک هیپنوتیزم جمعی تبدیل شده است. بسیاری از افرادی که در خلوت متشخص و عقلانی به 

کننده نه یک اند. اینجا دیگر هیپنوتیزمای تبدیل شدههای فرقهلشکرکشی نظامند در توییتر به بخشی از پیادهآینظر می

دانیم در فرد های مجازی است. میتر بگوییم خود مناسبات درونی شبکهفرد بلکه یک فضا، موقعیت یا راحت

رود ممکن است وه قضاوت و داوری از دست میاش مانند قشده در عین حال که بخشی از قوای ذهنیهیپنوتیزم

های دیگر مانند قدرت جسمانی و زور فرد به بیشترین حد توانمندی و تعالی برسند. در توییتر نیز سازوکاری بخش

اینچنینی به نظر در کار است. همراه با کمرنگ و ناتوان شدن قوه قضاوت و داوریِ فرد، میل به خشونت در توییتریِ 

بینیم که برایمان قابل شود و چنین است که ما از او ادبیات، جملات یا کارهایی را میشده بیشتر و بیشتر میهیپنوتیزم

 :باور نیست به قول لوبون

  1۳«برش نیستاو دیگر خودش نیست بلکه تبدیل به ماشینی شده که دیگر اراده راه«

مکان ناشناس بودن و دیدن بسیاری افراد پرخاشگر دیگر های دیگر توییتر مانند فقدان صدا یا تصویر در آن، اویژگی

تر بتواند از کنند تا فرد راحتکند( همگی کمک میمانند خودمان )که لوبون از آن به نام سازوکار سرایت یاد می



سرکوب آگاهانه خود دست بکشد و غرایز و امیال ناخودآگاه خود را متجلی سازد ناخودآگاهی که به قول فروید 

 «های شرورانه ذهن آدمی استی همه گرایشحاو»

 

توییتری و فهم چگونگی عملکرد آن بوده است اما بد نیست -ایتا اینجا تمرکز ما بیشتر بر توصیف ذهنیت توده-8

تردید اولین و های اخیر سخن بگوییم. بیی در سالکمی هم درباره پیامدهای سیاسی هژمونیک شدن سیاست مجاز

های های ملی در سالهای توییتری از دست رفتن مرجعیت تمامی نهادها و شخصیتترین پیامد سیاسی لشکرکشیمهم

اخیر بوده است. لشکرکشان توییتری آگاهانه یا ناآگاهانه نیروی خود را کمتر به سوی سازوکارهای طرد و حذف 

دنبال آن هستند تا اتفاقا با عَلم کردن هر روزه یک ماجرا توان خود را در جهت حمله به افرادی نند و بیشتر بهکروانه می

 اند بکار اندازند. اینچنین است که امروز تمامی افرادی که روزگاری به منزلهکه تا پیش از این وجاهتی داشته

ها و زنیکردند زیر فشار حملات، برچسبفراهم می های اجتماعی امکان نوعی مقاومت را درون ایرانمیانجی

اند. این به حاشیه اند یا خودشان داوطلبانه عزلت گزیدهتوییتری یا به حاشیه رانده شده-ایهای این جماعت تودهانگ

توان نوعی  راندن افراد البته مازاد سیاسی مشخصی را نیز با خود دارد. اگر بتوانیم نشان دهیم که در ایران هیچ نیرویی

توان مداخله نیروی خارجی را از تحریم از مرجعیت سیاسی در جهت مقاومت یا تغییر را ندارد آنگاه به سادگی می



توان راحتی میگرفته تا جنگ توجیه کرد. به بیانی اگر تصویر ملت ایران، تصویر ملتی صغیر و قربانی باشد آنگاه به

ک به ملت برای خروج از صغارت را نیز اثبات کرد. میل ناخودآگاه سیاست نیاز به یک بزرگتر خارجی در راستای کم

ای از مجازی آن است که تصویر ملت ایران همین تصویر ناتوان و قربانی باشد و اتفاقا هر کس که بخواهد با گونه

  .دست خواهد دادنمادینش را از  ای بر این تصویر وارد کند با حملات پیاپی، هستیمقاومت در درون مرزها خدشه

ناپذیر امان و پایانای عمیقا خودشیفته است. خودشیفتگی را معمولا به عنوان ستایش بیی سیاست مجازی سوژهسوژه

توان صورتی دیگر از خودشیفتگی را نیز بازشناسی کرد که در آن فرد اتفاقا شناسیم اما میفرد از خود و اعمالش می

ها منطقی واحد نهفته تر از همگان بداند. در هر دوی این صورتتر و قربانیا بدبختمیلی مهارناپذیر دارد که خود ر

هایش را درک کند. او سرتاپا درگیر تواند دیگری، حضورش و رنجاست؛ فرد چنان درگیر خودش است که نمی

ان دهد خودش گوید برای این است که نشاندیشد یا از دیگری سخن میخودش است و اگر جایی هم به دیگری می

تر است در جریان است و سوژه تر است. گویی رقابتی بر سر اینکه چه کسی بیچارهتر/ قربانیاز دیگری خوشبخت

ای خودشیفته است چرا که دقیقا به این معنا گیرد. او سوژهترین ملت جهانیم آرام نمیدیدهمجازی تا ثابت نکند ما ستم

غایت تمامی افکار و اعمالش آن است که نشان دهد ملت ایران ملتی قربانی  تنها و تنها درگیر خودش است. هدف و

کند. فرقی ندارد موضوع چه باشد، او از هر چه توزی در همه افکار و اعمال او خانه میهستند و چنین است که کین

آن است که ثابت کند  کشیده فلسطین چه در مورد سوریه او فقط و فقط به دنبالمردم رنج که سخن بگوید چه درباره

های اخیر طالبان در های مشمئزکننده این خودشیفتگی را در پیشرویتر از همگان است. یکی از جلوهخودش قربانی

ست و طالبان هر روز دختران را به عقد نکاح، زنان را به افغانستان شاهد هستیم. درحالیکه ملتی در آستانه فروپاشی

ها اثبات کند تمام هم و غم سیاست مجازی آن است که به افغانستانینشینی مجبور میبنشینی و جامعه را به عقخانه

ای خودش را فراموش کند تواند برای لحظهتر نباشیم اوضاع بهتری هم نداریم. او حتی نمیکند اگر ما از شما بدبخت

به هر حال فقدان توان همدلی با و به دیگری و رنجش توجه کند. او توان همدلی و همدردی را از دست داده است. 

 .هاستهای فرقهدیگری نیز از خصلت

مدت شکست خورده است و به نظر کم در کوتاهبه هر حال باید تصدیق کرد که پروژه انضمامی براندازان دست-9

ران با پایان رسد توانی برای تحقق ندارد. در آمریکا، ترامپ که امید بزرگ آنها بود خوشبختانه کنار رفت و در ایمی

مدت دیگر نه آمدند هم حداقل در کوتاهبخش آنها به شمار میطلبان که دیگریِ هویتیافتن دولت روحانی، اصلاح

و دیرپاتر  ، عمیقتوان تاثیر بنیادینآیند. با وجود این نمینیروی اجتماعی و نه نیروی سیاسی اثرگذاری به حساب نمی

انیان را نادیده گرفت که اگر نبود این تاثیر شاید نوشتن این مطلب هم دیگر سیاست مجازی در ذهنیت سیاسی ایر

های اخیر توانسته است به گفتار هژمونیک ضرورت چندانی نداشت. اصل کلام این است که سیاست مجازی در سال

نحوه مواجهه کنیم منظور آن است که ادبیات، در فضای سیاسی ایران تبدیل شود. وقتی از هژمونیک شدن صحبت می

با جهان و شیوه تفکر براندازانه به الگوی مسلط سیاسی در میان بیشتر فعالین تبدیل شده است. چندی پیش یکی از 



ای عنوان کرد که میرحسین امروز ای منتسب به میرحسین موسوی است در مصاحبهگرانی که در فضای رسانهتحلیل

اه یا صورتبندی دیگری برای درک وضعیت وجود ندارد و او ناگزیر طلب. گویی هیچ ربیشتر برانداز است تا اصلاح

ای هم ندارد جز آنکه برای راضی طلب و برانداز یکی را انتخاب کند و در این بین چارهاست از بین دو گزینه اصلاح

 !کند طلب و هفتاد درصد برانداز معرفینگه داشتن همه در تمثیلی گروتسک میرحسین را مثلا سی درصد اصلاح

توان هژمونیک دانست که حتی مخالفان آن هم از مقولات همان گفتار برای فهم واقع یک گفتار را زمانی میبه

ست که درباره وضعیت استفاده کنند و برای تغییر وضعیت نیز جز درون تجویزات همان گفتار عمل نکنند و این اتفاقی

های اما به معنای این نیست که تمامی نیروهای سیاسی پاسخسیاست مجازی رخ داده است. هژمونیک شدن گفتار الز

های آن گفتار را به مثابه آن گفتار علیه وضع موجود را بپذیرند بلکه بیشتر در گروی آن است که اتفاقا همه، پرسش

بدانند ها ی حیات سیاسی خود را سروکله زدن با این پرسشهای بنیانی به رسمیت بشناسند و تنها راه ادامهپرسش

ها چیست. فرم اندیشیدن، عمل کردن و ادبیات براندازان در ایران به قول مستقل از آنکه پاسخ هر گروه به این پرسش

فوکو به فرم حقیقت تبدیل شده است یعنی حتی اگر کسی مخالف آنها هم باشد با همان فرم ذهنیت آنها البته با محتوای 

مروز دیگر کسی در مورد معنای مقولاتی مانند ابتذال شر، کارگزار شر یا کند. مثلا ااندیشد و عمل میمخالف می

کش نیستم بلکه گروه دیگر و معارض خواهد بگوید من کارگزار شر یا مالهکش سوالی ندارد و تنها هر گروهی میماله

ا و تنها حول آن من متصف به این صفت است. اصلا بر سر خود این مقولات و فرم آنها بحثی وجود ندارد جدل تنه

وبیش تمامی فعالین سیاسی آید. براندازان کماست که چه کسی مصداق و محتوای مطلوب این مقولات به حساب می

تر نامند و جالبطلبان را کارگزار شر میدانند درحالیکه بخشی از فعالین داخلی اصلاحداخل ایران را کارگزار شر می

کش بخشی که در انتخابات کاندیدای مطلوبشان ردصلاحیت شد حامیان همتی را مالهطلبان نیز آن آنکه در میان اصلاح

کردند که دانستند یعنی به نحوی آیرونیک آنها برای توصیف همتی و دوستانش دقیقا از همان مقولاتی استفاده میمی

  .آمدندت به شمار میشد احتمالا خودشان از سوی دیگران مهمترین مصداق آن صفااگر جهانگیری ردصلاحیت نمی

شدت زده شده در ناخودآگاه آنها تاثیراتی بهواضح است که براندازی حتی اگر در آگاهی بسیاری از نیروها پس

های اخیر بوده است. امروز دیگر نیروهای سیاسی ترین وجه این جریان در سالماندگار داشته است و این خطرناک

هایی وجه پروژه یا برنامه انضمامی و مشخص ندارند. در روزهایی که جریانه هیچاعم از براندازان یا مخالفان آنها ب

زیست ایران، سلب اندازی دائمی به قانون کار، نابودی محیطمانند فقدان واکسیناسیون عمومی در برابر کرونا، دست

نام صیانت از حقوق کاربران های عمومی و بسته شدن فضای مجازی بهسازی داراییمالکیت از مردم با عنوان خصوصی

بینیم که تقریبا بیشتر نیروی سیاسی، مدنی، صنفی یا اجتماعیِ کنند میهر روز زندگی مردم را بیشتر و بیشتر تهدید می

های هر روزه ندارند بلکه حتی به فکرشان هم خطور ای برای مقاومت در برابر پیشرویتاثیرگذاری نه تنها برنامه

تردید هژمونیک شدن گفتار سیاست مجازی در ارد را در حوزه عمومی به مساله تبدیل کنند. بیکند که این مونمی

زودی همه ورند که بهکه همگان در این توهم غوطهتاثیر نبوده است. به بیانی هنگامیپدیداری چنین وضعیتی نیز بی



تبدیل کند.  ها را به مسالهاین بحران چیز زیر و رو خواهد شد دیگر نیازی نیست که کسی سعی کند یک یا چندی از

های ای انضمامی در طلب تغییری ولو جزئی در جهت کاستن از رنجدر این میان حتی اگر کسی تلاش کند تا با پروژه

 .شودکش طرد میطلب و مالههایی اعم از اصلاحمردم باشد با انبوه برچسب

ه امروز براندازی گفتار هژمونیک در فضای سیاسی ایران است و این خوشمان بیاد یا نه باید این واقعیت را بپذیریم ک

های اخیر بوده است؛ پیامدی شاید به هولناکی همان جنگی که در دوران ترین پیامد سیاست مجازی در سالخطرناک

زیاد  رغم وجود هزینهکند که علیترامپ آروزی بعضی از آنها بود. هژمونیک شدن سیاست مجازی به ما گوشزد می

های فحاش و به خطر افتادن هستی نمادین منتقدان، دیگر سکوت در برابر این از قبیل لشکرکشی و هجوم انبوه اکانت

های طرد و حذف موجود، نقد سیاست توییتری چندان جایز نیست. حال دیگر باید در کنار نقد سیاست-ایذهنیت توده

گی واقعی امروز ما را نشانه رفته است دومی نیز آینده و تخیل سیاسی مجازی را نیز فراموش نکنیم چراکه اگر اولی زند

ست در راستای فهم انتقادیِ سیاست مجازی. امیدواریم تا با کند. این شماره انکار در اصل تلاشیما را سرکوب می

رسیدن به بدیلی  های اخیر، بتوانیم گامی در جهتهای آشکار و پنهان این گفتار هژمونیک شده در سالکاویدن سویه

  .مترقی برداریم

 

1.symptom 

اند خود را های اخیر عادت کردهای را روشن سازیم. باید به آنانکه در ساللازم است همینجا و در آغاز نکته-۲

زیرکانه با مردم یکی کنند و هر نقد معطوف به خود را نقد مردم بنامند یادآور شوم همانطور که از عنوان نوشته 

آید تمام توجه این مطلب به سیاست مجازی است و من اصلا بنا ندارم تحلیلی کلان از وضعیت اجتماعی برمی

کنم این دوستان ارائه دهم هرچند که امیدوارم این مهم را نیز در فرصت دیگری به انجام رسانم. پس توصیه می

ای انتقادی با سان مواجهه این مطلب را به اند بیرون بیایند وهای ملت برای خود ساختهنیز از سنگری که با رنج

ست نه فقط برای آنکه در ورزی مجازیشده در فضای مجازی بخوانند. اتفاقا این سیاستورزی هژمونیکسیاست

رسد هیچ پیوندی با واقعیت جامعه و مطالبات موجود خاطر آنکه به نظر میدهد بلکه بیشتر بهفضای مجازی رخ می

 .کندو چونان امری بریده از واقعیت، خود در فضای مجازی خود را بازتولید میدر جامعه ندارد 

 ۲8۵، 1۳99آرنت، -۳

 پسند، جان استوریهای عامهداستان-۵



های های ارتجاعی با تودهای و تحلیل اگو بر تمایز دقیق و مهم میان تودهشناسی تودهفروید در کتاب روان-۴

ای بداند و اتفاقا در فصل کارانه ارتجاع را خصلت هر تودهکند. او بنا ندارد با رویکردی محافظهمترقی تاکید می

ی از توده/گروه ارتجاعی را بازشناسی کند. برای مثال او کند تا نقاط تمایز توده/گروه مترقسوم کتاب تلاش می

ها، باورها و اهداف عینی و مشخص، پیوند و ارتباط با سایر گروهها های توده مترقی را وجود آرمانبرخی ویژگی

داند. این ها، دارا بودن نهادهای میانجی و عرف و قواعد پیونددهنده و وجود یک ساختار تمیزدهنده میو توده

شود. به هر ماند اما بعدها در مباحثی ماننده پوپولیسم چپ بارور میکاره باقی میبحث اگرچه در کار فروید نیمه

های ست که به تعبیر فرویدی چیز جز پایین رفتن از پلهحال مراد ما از توده در این مطلب همان توده ارتجاعی

 .دهدکشد و نوید رهایی میدوش می به را تاریخ بار که ایتوده آن نه نردبان تمدن نیست

 7۲، 1۳8۲آدورنو، -۶

 های گنگستری شهره استکارگردانی که به ساختن فیلم7

 1۶1، 1۳87آرنت، -8

 ۲۳، 1۳9۳فروید، -9

 ۴۴، 1۳9۲شلر، -10

 1۳8۴لوبون، -11

 همان-1۲

 همان -1۳

 


